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حادثه ها

 سرقت خودروی مگان با جرثقیل
پایگاه ســوم پلیس آگاهی  � رئیس  شــرق: 

تهــران بزرگ از دســتگیری دو ســارق خودرو 
کــه خودروی مگان را در محله یوســف آباد با 
اســتفاده از جرثقیل ســرقت کرده بودند، خبر 

داد.
 ســرهنگ کارآگاه قاسم دستخال بیان کرد: 
یازدهم اردیبهشت پرونده ای با موضوع سرقت 
یک دســتگاه خودروی مگان در کلانتری ۱۲۵ 
یوسف آباد تشــکیل و برای رسیدگی تخصصی 
بــه پلیس آگاهی ارجاع داده شــد. وی عنوان 
کرد: بــا وصول پرونده، کارآگاهان به بررســی 
صحنه جرم و پایش محدوده سرقت پرداختند 
که بــا بازبینی فیلــم دوربین های مداربســته 
محدوده وقوع جرم مشــخص شــد سارقان با 
یک جرثقیل خودروبر اقدام به ســرقت خودرو 
مگان کرده اند. پس از هماهنگی قضائی مالک 
جرثقیل برای ادای توضیــح به پلیس آگاهی 
دعوت شــد. این مقــام انتظامــی ادامه داد: 
راننده جرثقیل پس از حضور در پلیس آگاهی 
به کارآگاهان اظهار کرد: یازدهم اردیبهشــت 
به واســطه آگهی ام در فضای مجازی شخصی 
که خود را مالک خودروی مگان می دانســت 
با مــن تماس گرفتــه و تقاضــای جابه جایی 
خودروی خود را به  علت نقص فنی داشــت. 
پس از حضــور به دلیل قفل بــودن در خودرو 
و عــدم امــکان بارگیری محل را تــرک کردم. 
راننــده جرثقیل در ادامه گفــت: بعد از حدود 
یک ســاعت دوباره آن شخص تماس گرفت و 
بیان کرد در خــودرو را باز کرده و امکان حمل 
خودرو مهیاســت. بعد از چند دقیقه به محل 
رسیدم و خودرو را به صورت طبیعی بارگیری 
کردم و تــا مقابل تعمیرگاه حمل و کرایه را به 
صورت نقدی دریافت کردم. این مقام انتظامی 
تصریح کــرد: بــا توضیحات راننــده جرثقیل 
خودروبر، کارآگاهان فاز جدیدی از تحقیقات را 
شــروع کردند و با بهره گیری از شیوه های نوین 
و علمی کشــف جرم موفق شدند شخصی را 
که تقاضای حمل خودرو کرده بود و امین نام 
داشــت، شناسایی و به دســتور بازپرس شعبه 
ششــم دادسرای ناحیه ۶ تهران وی را دستگیر 
کنند. رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران 
ابراز کــرد: یافته ها حاکی از آن بــود که امین 
دارای ســوابق متعدد در زمینه سرقت خودرو 
اســت که در بازجویی به جرمــش اعتراف و 
اظهار کرد: با همدستی یکی از دوستانم به نام 

کریم موفق به ارتکاب جرم شدم. 
سرهنگ دســتخال افزود: با اعتراف صریح 
امین و معرفی همدســت خود، کارآگاهان در 
ادامــه پی جویی ها موفق شــدند کریــم را در 
عملیاتی پلیسی غافلگیر و دستگیر کنند که در 
بازجویی به جرمش معترف شد و اظهار کرد: 
ابتدا من بــا جرثقیل تماس گرفتم که به علت 
نداشتن کلید، راننده جرثقیل محل را ترک کرد 
و گفــت حتما در خودرو باید باز باشــد و امین 
بعــد از رفتن راننده جرثقیل شیشــه خودروی 
مگان را شکســته و مجددا بــا راننده جرثقیل 
تمــاس گرفتیم و ماشــین را حمل کردیم و به 
تعمیرگاهــی واقــع در حومه تهــران برده و 
قصد فروش آن را داشــتیم. رئیس پایگاه سوم 
پلیــس آگاهی تهران گفت: بــا اعتراف صریح 
هــر دو متهــم در ادامه کارآگاهــان موفق به 
کشــف خودروی مسروقه شــده و متهمان با 
قرار صادره از سوی مرجع قضائی روانه زندان 

شدند.

رخداد

 عاقبت جوان محکوم به حبس ابد 
از مرخصی تا پای چوبه دار

شــرق: جوانی که در جریان نزاع مرتکب قتل  �
شــد، بعد از محاکمــه در دادگاه کیفری اســتان 
تهران به قصاص محکوم شــد. این جوان قبلا به 
جرم حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده 
بود و در زمان ارتکاب جنایت در مرخصی به ســر 

می برد.
به گزارش خبرنگار ما، پرونده درگیری خونین 
در قهوه خانه ای در شــرق تهران از تابستان سال 
گذشــته با اعلام گزارشــی به مرکــز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ گشوده شد. به پلیس خبر دادند نزاعی 
درگرفته و جوانی زخمی شده است. مرد مجروح 
که کمال نام داشــت به بیمارســتان منتقل و در 
بررســی های اولیه معلوم شد ضارب او مردی به 
نام مهران است. دو روز بعد از وقوع این درگیری 
خبر رســید کمــال به دلیل شــدت جراحات روی 
تخت بیمارســتان جان باخته است. این گونه بود 
که عنــوان پرونده به قتل تغییر کــرد. پس از آن 
مهران شناســایی و بازداشت شد. بررسی سوابق 
متهــم حکایت از آن داشــت کــه او قبلا به جرم 
حمــل مواد مخدر بــه حبس ابد محکوم شــده 
اما به دلیل شــرایط کرونایی توانسته بود از زندان 
مرخصــی بگیــرد و این قتل را یــک هفته بعد از 

آزادی مرتکب شد.
مهــران در بازجویی ها به چاقوکشــی مرگ بار 
اعتراف کرد. او گفــت در طول عمرش دعوا زیاد 
کرده و بارها دســت به چاقو بــرده و به پرداخت 
دیه محکوم شــده اما هیچ وقت بی دلیل نزاعی را 
شــروع نکرده و این بار نیز این مقتول بود که وارد 
درگیری شد و او قصد دعوا و ارتکاب قتل نداشت.
دفاعیــات متهم در دادســرا برای او کارســاز 
نبــود و برگه های قرار مجرمیت و کیفرخواســت 
به پرونده اش ضمیمه شــد تا او در دادگاه کیفری 
اســتان تهران پای میز محاکمه بــرود. مهران در 
دادگاه در حالی روبه روی قضات ایستاد که اولیای 
دم کمال برایش مجازات مرگ خواســته و گفته 

بودند راضی به گذشت نیستند.
مهــران در دادگاه بار دیگر قتل را گردن گرفت 
و گفت: به جرم حمل مواد به حبس ابد محکوم 
شــدم اما بعد از مدتی درخواست تخفیف دادم 
و با خواســته  ام موافقت شــد. چنــد روز قبل از 
قتل درخواســت مرخصی کردم و از زندان بیرون 
آمــدم. واقعیت این اســت که هدفم فــرار بود و 
دیگر نمی خواســتم به زندان بازگردم. روز حادثه 
به ملاقات برادرم رفتم؛ چون قبلا وقتی مرخصی 
گرفته بودم ســراغ او نرفته بــودم و برادرم گلایه 
کــرده بود. بعد از آن راهی یک قمارخانه شــدم. 
شــنیده بودم در نبود مــن در محله قمارخانه ای 
راه افتاده اســت. آنجا رفتم و گفتــم باید به من 
بــاج بدهند. ۵۰۰ هــزار تومان گرفتــم و بعد به 
قهوه خانه رفتم. در آنجــا دو نفر به محض اینکه 
مرا دیدند شــروع به فحاشی کردند. آنها مشروب 
خورده بودند البته خودم هم مشــروب خورده و 
حال خوبی نداشــتم. گفتند می خواهند دعوا راه 
بیندازند. مــن هم با آنها درگیر شــدم. در همین 
حین، کمال نیز وارد درگیری شد و ضربه ای به من 
زد. من هم او را با چاقو زدم. واقعیت این اســت 
کــه من هیچ اختلاف قبلــی و خصومتی با کمال 
نداشتم. بعد از آن برادرم رسید، مرا از قهوه خانه 
بیرون برد و مقتول را به بیمارســتان رساند اما او 

جانش ر از دست داد.
قضات بعد از شنیدن حرف های متهم وارد شور 

شدند و در نهایت او را به قصاص محکوم کردند.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

هواپیمــا ۹- نور اندک و ضعیف-  آدم ماشــینی- صفحات 
داخلــی روزنامــه ۱۰- کامپیوتــر- چیره و مســلط- حس 
بویایــی ۱۱- اثر چربی- علاج کردن- شــاعر قصیده ســرای 
تــا محیــط  قدیــم می ســوزاندند  در  قاجــار ۱۲-  عهــد 

خوشــبو شــود- فراورده ای لبنی- حربه ای شــبیه شمشیر 
۱۳- درشت و بدقواره- از اوراق بهادار- به کمر می بندند ۱۴- 
مخفف تباه- کنایه از مهارت و قدرت اســت- گاو شــخم زن 

۱۵- بیماری زردی- درازکشیده به پشت- پهلوان 
افقی: 

 ۱- از چهــار جهت جغرافیایی- برای خدا شــریک 
قائــل اســت- ســزاوار نفریــن ۲- مجموعه  شــعری 
سروده فریدون مشــیری- میوه ۳- ضرب کننده سکه- 
فرماندهان- نام ســابق ســبزوار ۴- یادداشــت- اتاق 
ریلی- پرنده ای افسانه ای ۵- کشمش درشت و سیاه- 
لقــب امام محمد تقی(ع)- پایتخت موســیقی جهان 
۶- میان برنامــه تلویزیونــی- حــس بویایــی- فاقــد 
خصلت های پسندیده ۷- طرحی برای قالی ایرانی- از 
مهم ترین داده های هواشناسی- تکرار حرفی ۸- گلابی- 
پهلو- بزرگ ترین مدار کره زمین ۹- دل آزار کهنه- خیابان 
تاریخی اصفهان- چاپلوسی ۱۰- فراموشی- چاردیواری 
مسقف- هر فصل کتاب ۱۱- دستی- حرکت و جنبش- 
نحیف و نــزار ۱۲- آرزوها- یوغ- موی مجعد ۱۳- غیر 
قابل تغییر- پارچه ابریشــمی- منتشــر کننــده کتاب 
۱۴- حرف ندا- تحریم خریــد و فروش تنباکو با فتوای 
وی انجام شــد ۱۵- حیله گــر- دارای پایین ترین نقطه 

جوش در میان عناصر است- ماه نو

عمودی: 
۱- چــاه عمیــق- از درجــات نیروی دریایی- اســب 
اصیــل و تنــد رو ۲- جنبــش سیاســی- روزنامــه چاپ 
پاریــس- کلمه پرســش ۳- پســوند شــباهت- تیمارگر 
اســب- سیاست مدار ۴- تحســین فرنگی- آشوب طلب- 
نوعی پارچه لطیف ۵- جاذبه- اهل روســتا- بله آلمانی 
۶- من و شــما- بیــش از حد معمول- مرتــب و منظم 
۷- چوپــان- درختکاری شــده- کاخ ســلطنتی پاریــس 
۸- اهلــی- از صفــات خداونــد- دو طــرف بدنه اصلی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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 شــرق: راز قتل مربی بدنســازی که از فروردین ناپدید شده بود، فاش و 
معلوم شد همسرش در این جنایت همکاری داشته است.

به گزارش خبرنگار ما، پانزدهم تیرماه زن میان سالی به کلانتری ۱۱۳ 
بازار رفت و از ناپدیدشــدن پسرش خبر داد. شاکی گفت: پسر ۲۳ ساله ام 
به نام فرید، مربی بدنســازی اســت. او از چهارم فروردین ناپدید شده و 
همســرش نیز مدعی است فرید دو نفر از دوســتانش را به قتل رسانده 
و متواری شــده و در این مدت چندباری از طریق فضای مجازی با او در 
رابطه بوده است. کارآگاهان در نخســتین گام سراغ شهناز، همسر فرید 
رفتند. او گفت: شــب قبل از ناپدیدشــدن فرید، دو نفر از دوســتانش به 
منزل ما آمده و پس از شرب خمر سوار ماشین شده با هم قرار استخراج 
عتیقه جات گذاشتند. سپس به حوالی جاده ساوه رفتیم اما مدتی بعد با 
چند نفر دیگر که در آنجا بودند، درگیر شــدند. در این نزاع فرید دو نفر از 

آنها را با چاقو به قتل رساند و متواری شد.
کارآگاهان در بازرسی از خانه فرید هیچ مدرکی به  دست نیاوردند اما 

در تحقیقات از همســایگان به سرنخ مهمی رسیدند. یکی از همسایه ها 
گفت: حوالی نیمه شــب روزهای نوروز مردی ناشــناس را پشت فرمان 
خودروی فرید در حال خروج از پارکینگ دیدم. جلو آسانســور با همسر 
و دخترش روبه رو شــدم که همســرش اظهار کرد فرید به دلیل مصرف 
مشروبات الکلی حالش بد شده و در حال انتقال او به بیمارستان هستند.
در ادامه مشــخص شد مرد جوان با همسرش اختلاف زیادی داشت 
و دو بار از او جدا شــده اما با وســاطت خانــواده و به خاطر بچه اش با 
شــهناز زندگی دوباره ای را آغاز کرده بود. زمانی  که تیم تحقیق مدارک و 
شواهد را در کنار هم قرار داد، فرضیه قتل فرید و داستان سرایی از سوی 

همسرش مطرح شد.
در نهایت شهناز به جنایت اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل با پسری به 
نام حامد در فضای مجازی آشنا شدم. او در کار مدلینگ بود و در رابطه 
با عکاسی از دخترم و ساخت پیج رابطه ما صمیمی تر شد. در این مدت 
از کتک ها و رفتارهای بد فرید برای او گفتم و از او خواســتم با همســرم 

صحبت کند. روز حادثه حامد از فرید خواســت برای صحبت به یکی از 
اتاق های خانه بروند و ناگهان صدای درگیری از داخل اتاق شنیده شد و 

من فورا وارد اتاق شدم و دیدم حامد با چاقو فرید را کشته است.
به دنبال اظهارات زن جوان، حامد دستگیر شد و گفت: پس از آشنایی 
با شــهناز چنــد بار او را ملاقات کرده بودم تا اینکــه در روز حادثه از من 
درخواســت کمــک کرد که با همســرش صحبت کنم. حوالی ســاعت 
هفــت عصر به خانه آنها رفتم. شــوهرش را دیدم که به حالت بیهوش 
روی زمین افتاده بود؛ شــهناز از من خواســت تا یــک ویلچر تهیه کنم. 
حدود ســاعت سه صبح با تهیه ویلچر به خانه شهناز برگشتم. شهناز از 
بیدارشــدن شوهرش که بیهوش شده بود وحشت داشت؛ بنابراین چهار 
ضربه چاقو به پهلو، شــکم و قفسه ســینه او زد، همان لحظه تصمیم 
سوزاندن جســد در بیابان های پرند را گرفت. جسد را به بیابان های پرند 

انتقال دادیم و آنجا به آتش کشیدیم.
بنا بر این گزارش، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

قتل شوهر در پی رابطه مجازی

 شــرق: مردی که در جنایتی هولناک همســرش و 
خواهر او را هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده 

بود، دستگیر شد.
دو خواهر که بیان و ســحر نام داشتند، شامگاه 
ســوم مرداد در نزدیکــی محله سکونت شــان در 
محله حاجی آباد سنندج هدف گلوله قرار گرفتند و 
جان باختند. مرد مســلح بعد از ارتکاب این جنایت 

به سرعت فرار کرد.
کارآگاهــان جنایی بعــد از اطــلاع از وقوع این 
جنایت هولناک، تحقیقات وســیعی را آغاز کردند و 
پی بردند قاتل شــوهر یکی از خواهران به نام بیان 
اســت. این زن ۳۷ساله از مدت ها قبل با همسرش 
اختلاف داشــت و جدا از او زندگی می کرد تا اینکه 
در نهایت هدف گلوله قرار گرفت. وقوع این جنایت 
بازتاب گســترده ای یافت و حتــی فیلمی از صحنه 

قتل در فضای مجازی دست به دست شد.
در این میان کارآگاهان در بررسی هایی که انجام 
دادند متوجه شــدند متهم ۴۴ســاله محل اختفای 
خود را تغییر می دهد. تجســس ها برای یافتن ردی 
از او ادامه داشــت تا اینکــه در نهایت این مرد روز 

جمعه دستگیر شد.
عبــداالله فاتحی، رئیــس پلیس آگاهی اســتان 
کردســتان، دراین بــاره توضیــح داد: از زمان وقوع 
حادثه بــا حضور عوامل انتظامــی و پلیس آگاهی 
در محل، تحقیقات درخصوص دستگیری فرد قاتل 

آغاز شد.

فاتحی در ادامه بیان کرد: با توجه به انتشار فیلم 
صحنه قتــل در فضای مجازی و جریحه دارشــدن 
احساسات عمومی، مأموران در تحقیقات تخصصی 
و بــا بهره گیری از روش های خاص پلیســی، محل 
اختفــای متهم را که دائما در حــال جابه جایی در 

استان های مجاور بود، شناسایی کردند.
این مقــام انتظامی اظهار کــرد: مأموران پلیس 
آگاهی اســتان کردســتان با همکاری و پشــتیبانی 
مأمــوران انتظامی شهرســتان دهــگلان و قروه در 
عملیات ضربتی و غافلگیرانــه، متهم را در یکی از 
روستاهای شهرســتان دهگلان در نخستین ساعات 

بامداد جمعه هشتم مرداد دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان کردستان خاطرنشان 
کرد: متهم در تحقیقات انجام شــده علت و انگیزه 
قتــل همســر و خواهــر همســرش را اختلافــات 

خانوادگی اعلام کرد.
در همین حال برادر مقتولان به رکنا گفت: قاتل، 
خواهرم را خیلی اذیت می کرد. آنها ســال های اول 
زندگی خوبی داشــتند اما حدود ســه یا چهار سال 
بود که دچار اختلاف شــده بودند. شــوهرخواهرم 
خیلی اذیت می کرد البته ما اصلا در ماجرا دخالت 
نمی کردیــم تا مشــکلی پیش نیایــد. اذیت های او 

ادامه داشت تا اینکه حدود چهار ماه پیش خواهرم 
خانه شوهرش را ترک کرد و همراه سه بچه اش به 
خانه پــدرم آمد؛ البته طبیعتــا زندگی در خانه پدر 
برای او در آن شــرایط سخت بود به همین دلیل از 
من خواســت خانه ای را در همــان نزدیکی برایش 

کرایه کنم و من هم این کار را کردم.
این مرد ادامــه داد: دامادمان در این مدت چند 
بار ســراغ من آمد و هر دفعه به او گفتم بهتر است 
جدا شوند. حتی به او گفتم ضرر و زیانش را جبران 
می کنم. او گفت پسرش ماشین او را برداشته است. 
هرچند این موضوع ارتباطی به من نداشــت با این 
حال گفتم چک ســه ماهه می دهم و پول ماشین را 
پرداخــت می کنم و تو هم بهتر اســت همه چیز را 
فراموش کنی و بگذاری خواهرم زندگی خودش را 

داشته باشد اما او دست بردار نبود.
برادر مقتولان در ادامه گفت: یک شب دامادمان 
بــه در خانه من آمد و فحاشــی کرد. او آن شــب 
اسلحه همراه داشت و مطمئن هستم می خواست 
صدمه ای به من بزند اما چون همســایه مان مأمور 
آگاهی است جرئت این کار را نکرد. ترسید و از آنجا 
رفت تــا اینکه روز حادثه خواهرانــم را بدون هیچ 

گناهی به قتل رساند.
بنا بر این گزارش متهم اکنون در بازداشت به سر 
می برد و بازجویی ها از او برای روشن شــدن زوایای 
پنهــان این جنایت ادامــه دارد. متهم به زودی باید 

صحنه قتل را نیز بازسازی کند.

 قاتل 2 خواهر دستگیر شد

شرق: زنی خشمگین شــوهرش را در خیابــان هدف پنج گلوله قرار داد. این 
زوج از مدتــی قبل با هم دچار اختلاف شــده بودند. تحقیقــات درباره این 
حادثه در حالــی ادامه دارد که اختلافات خانــواده در دو ماجرای دیگر به 
همسرکشی منجر شده و پرونده های آنها در حال رسیدگی است. صبح دیروز 
زنی که با همسرش اختلاف خانوادگی داشت، با اسلحه به سمت همسرش 
شــلیک کرد. به گفته خبرنگار فارس که در محل حادثه حضور داشت، این 
شــخص پنج تیر به همسرش شلیک کرد و مرد پس از شلیک به بیمارستان 
انتقــال یافــت، زن در حال متواری شــدن از صحنه بود که از ســوی نیروی 
انتظامی دستگیر شــد. ســرهنگ دلیری، فرمانده انتظامی کرمانشاه، درباره 
حادثه تیراندازی که مقابل ساختمان شورای حل اختلاف این شهرستان رخ 
داد، گفت: زنی بر اثر اختلاف خانوادگی چندین گلوله به ســمت همسرش 
شلیک کرد و مضروب به بیمارستان منتقل شده است. در همین حال مردی 
که به دلیل اختلافات خانوادگی همســرش را کشــته در بازداشــت به سر 
می برد و پرونده اتهامی او در جریان اســت. کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی 

استان فارس چند روز قبل وقتی از قتل زنی در خانه اش مطلع شدند به آنجا 
رفتند و خود را در برابر پیکر بی جان و خون آلود زنی جوان دیدند. این زن به 
نام فهمیه در حالی به قتل رسیده بود که لباس خانه بر تن داشت و از سویی 
قفل های در خانه نیز ســالم بود. بنابراین کارآگاهان در همان ابتدا در پرونده 
ثبت کردند که به احتمال قریب به یقین فردی آشنا مرتکب این جنایت شده 
اســت. اما این آشنا چه کسی می توانست باشد؟ کارآگاهان برای یافتن پاسخ 
این پرسش زیاد به زحمت نیفتادند؛ زیرا غیبت شوهر مقتول نشان می داد او 
در این ماجرا دست دارد و به  همین  دلیل متواری شده است. این گونه بود که 
کارآگاهان بعد از جمع آوری ادله لازم و سرنخ های موجود با انتقال جسد به 
پزشکی قانونی موافقت کردند و خودشان برای دستگیری شوهر فهیمه که 

تورج نام دارد، وارد عمل شدند.
ردپای تورج در جریان تحقیقات پلیسی شناسایی و او دستگیر شد. متهم 
وقتی پشت میز بازجویی نشســت پذیرفت همسرش با ضربه او کشته شده 
اســت، اما گفت عمدی برای ارتکاب قتل نداشــت. متهم ماجرا را این طور 

توضیح داد: من و فهمیه چند سال قبل با هم ازدواج کردیم و از همان ابتدا 
با هم اختلاف داشتیم. مدام مشاجره می کردیم؛ طوری که اصلا از زندگی ام 
راضی نبودم و از دست همسرم خسته شده بودم. درحالی که کشمکش های 
ما ادامه داشــت از مدتی قبل به رفتارهای همســرم ظنین شده بودم و این 

سوء ظن نیز مرا اذیت می کرد. در نهایت روز حادثه دوباره مشاجره کردیم.
متهم توضیح داد همین مشاجره به قتل انجامید. او گفت: بعد از دقایقی 
بگومگو من خســته شــدم و روی مبل نشســتم اما زنم هنوز عصبانی بود و 
پرخاشــگری می کرد. او قصد نداشــت آرام شود و دعوا را فیصله بدهد. من 
هم در یک لحظه از شــدت خشم کنترل خودم را از دست دادم و با صندلی 
ضربه ای به او زدم. اصلا هدفم کشتن فهمیه نبود اما او خون آلود شد و روی 
زمین افتاد. وقتی فهمیدم فوت شــده است، ترسیدم و فرار کردم اما عاقبت 
دستگیر شــدم. متهم در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و تحقیقات 
از او ادامه دارد. دومین متهم جنایت خانوادگی زنی اســت که او هم بعد از 

مشاجره با شوهرش از کوره در رفت و دست به چاقو برد. 

شلیک به شوهر در خیابان


